
77
WWW.QUDSONLINE.IRصفحات ویژه روزنامه‌های قدس و طوس درباره دین و معارف رضوی

مریم احمدی شیروان   محرم که می‌آید، بیش از هر چیز 
یــادآور این حقیقت است که هیچ حماسه‌ای بدون حضور 
آگاهانه و مقتدرانه زن به ثمر نمی‌رسد. ما افتخار می‌کنیم در 
مکتبی قد کشیده‌ایم که در آن، زن با قدرت کلام و مدیریت 
عاطفی، بن‌بست‌های تاریخ را می‌شکند و از دل بحران‌ها، 
مسیر پیروزی را ترسیم می‌کند. امروز، هر خانه یک سنگر و هر 
مادر یک راوی صادق برای حقیقتی است که از کربلا تا به امروز 
جاری است. ما آموخته‌ایم که چگونه با حفظ شأن والای مادری 
و همسری، در صف اول تبیین بایستیم و اجازه ندهیم صدای 
حق در هیاهوی زمانه گم شود. این حضور، نه یک انتخاب 
ســاده، بلکه یک رسالت الهی است که به زندگی ما معنا و 

شکوهی ماندگار می‌بخشد.
در گفت‌وگوی پیش رو با خانم فائزه مودی، کارشناس دینی و از 
استادان مدرسه علمیه فاطمه الزهرا)س( توس؛ به واکاوی این 
الگوی کنشگری و نقش محوری بانوان در بازتعریف خانواده 
مقتدر پرداخته‌ایم. دعوت می‌کنیم با ما در این مسیر همراه 

شوید.

‏ چرا حضور خانواده، از حضور تنهای مردان کارسازتر است؟■
حضور خانواده، مهُر استاندارد حقانیت است. وقتی مردی 
عزیزترین کسانش را به میدان می‌آورد، یعنی به راهش ایمان 
مطلق دارد. در مباهله، حضور اهل ‌بیت)ع( شرط استجابت 
بود تا جبهه حق از یک گروه نظامی به جریانی انسانی و فطری 
تبدیل شود. در کربلا نیز اگر امام حسین)ع( تنها می‌رفت، 
واقعه در بیابان دفن می‌شد؛ اما خانواده موجب نفوذ حماسه 
به عمق خانه‌ها شد. تفاوت راهبردی اینجاست: مرد به تنهایی 
می‌جنگد، اما خانواده فرهنگ می‌سازد و به جبهه حق اصالتی 

می‌بخشد که هیچ ارتشی ندارد.
این اثرگذاری، ریشه در هویت مستقلی دارد که اسلام به زن 
بخشیده است. برخلاف تصورات سنتی، حضور زنان در کنار 
اهل‌بیت)ع( یک همراهی تبعی و منفعلانه نبود؛ بلکه برخاسته 
از یک بیعت آگاهانه بود. ریشه این کنشگری را باید در صدر 
اسلام و آیه ۱۲ سوره ممتحنه جست‌وجو کرد؛ جایی که پیامبر 
اکرم)ص( مأمور به بیعت مستقیم با زنان می‌شود. این بیعت 
نشان داد که زن در نظام اسلامی، یک شخصیت حقوقی و 
سیاسی مستقل دارد که مستقیماً در برابر ارزش‌های اخلاقی 
و اجتماعی جامعه مسئول است. پس وقتی از حضور خانواده 
در کربلا حرف می‌زنیم، از زنانی سخن می‌گوییم که پیش‌تر با 
آرمان‌های الهی بیعت کرده‌اند و حالا به عنوان یک کنشگر 
صاحب‌اراده، پای حقانیت امام زمانشان امضا می‌زنند. این 
همان پیوندی اســت که سبب می‌شود حضور زن، نه یک 
همراهی عاطفی صرف، بلکه یک فرهنگ‌سازی راهبردی باشد.

‏چطور می‌شود زن هم فرمانده خانه باشد و هم سرباز ■

اجتماع ؟
در منطق مباهله و کربلا، خانه و جامعه دو جزیره جدا از هم 
نیستند و زن مسلمان میان این دو ساحت، سرگردان نمانده 
است. حضرت زهــرا)س( در مباهله به حکم آیه »ونَسَِاءنَاَ« 
حاضر شد تا نه به عنوان یک تماشاچی، بلکه به عنوان 
شاخص حقانیت، جبهه حق را امضا کند؛ حضوری که 
به خانواده هویت جهانی بخشید. این الگو در کربلا توسط 
ــنــب)س( بــه اوج رســیــد؛ او بــا حفظ نقش‌های  حضرت زی

خانوادگی، شعاع اثرگذاری‌اش را از دیوارهای خانه فراتر برد و 
نشان داد زن، مدیر عاطفی جبهه حق است که به مرد و فرزند 
جرئت ایستادگی می‌دهد. قرآن کریم نیز در آیه ۱۱ سوره تحریم 
با معرفی همسر فرعون به عنوان الگوی تمام مؤمنان )»وضََربََ 
َّذيِنَ آمنَوُا امرْأَتََ فرِعْوَنَْ«(، تأکید می‌کند کنشگری  اللهُ مثَلًَ للِ
زن، خروج از خانه نیست، بلکه آوردن ارزش‌های اصیل به متن 
جامعه است؛ به گونه‌ای که زن همزمان نبض آرامش خانه و 

وجدان بیدار شهر باشد.
این جریان‌سازی، ریشه در نگاهی دارد که تربیت را نه یک امر 
شخصی، بلکه یک کنش راهبردی می‌بیند؛ دقیقاً همان‌ گونه 
که همسر عمران)ع( در آیه ۳۵ سوره آل‌عمران، فرزندش را پیش 
از تولد برای خدمت به دین نذر می‌کند. این نذر، نماد مادری 
آگاهانه‌ای است که دیوارهای خانه را به آرمان‌های بزرگ پیوند 
می‌زند. در واقع، اساسی‌ترین شکل کنشگری اجتماعی زن، 
همین تربیت نسلی است که قرار است در آینده، بار حقیقت 
را به دوش بکشد. مــادری که نسلی صالح و آمــاده‌ خدمت 
می‌پرورد، در حال سرمایه‌گذاری در متن آینده تاریخ است؛ 

او با ساختن انسان، در واقع در حال مهندسی جامعه است.

‏‏چگونه زن می‌تواند نه شاهد که قصه‌گوی حقیقت شود؟■

ــری پیش از آنکه یــک فــن و تخصص بــاشــد، یک  ــت‌گ روای
موضع‌گیری است. زن در کانون خانواده، نخستین کسی است 
که به حوادث معنا می‌دهد. اگر حضرت زینب)س( در کربلا 
تنها یک مشاهده‌گر منفعل بود، کربلا در همان ریگزارهای نینوا 
دفن می‌شد، اما ایشان با جمله معروف »ما رأیتُ الا جمیلاً« 
)جز زیبایی چیزی ندیدم(، روایت دشمن را شکست و از یک 
شکست ظاهری، یک فتح ابدی ساخت. زن برای تبدیل شدن 
به یک راوی فعال، باید ابتدا چشم بینا داشته باشد. در قرآن 
کریم، خداوند به زنان پیامبر)ص( و به تبع آن به همه زنان مؤمن 
دستور می‌دهد آنچه در خانه‌هایشان از آیات الهی و حکمت 
نازل می‌شود را یاد و بازگو کنند: ‏»واَذكْرُنَْ ماَ يتُلْىَ فيِ بيُوُتكِنَُّ منِْ 

آياَتِ اللهِ واَلحِْكمْةَِ« )سوره احزاب، آیه ۳۴(.

این یعنی خانه، نخستین ایستگاه رسانه‌ای است. زن با تربیت 
فرزندانی که حق‌طلب هستند و با جاری کردن روح حماسه 
در روزمرگی‌های زندگی، در حال روایت‌گری است. او وقتی در 
میهمانی‌ها، در صف نانوایی یا در فضای مجازی، با زبان نرم 
و منطق استوار از حق دفاع می‌کند، در واقع پیام آن قرارگاه 
خانوادگی را به متن جامعه تزریق کرده است. راوی بودن یعنی 
اجازه ندهیم دیگران برای ما و خانواده‌مان قصه بسازند؛ بلکه 
خودمان با الگوگیری از مکتب زینبی، نویسنده و روایتگر عزت 

خانواده‌مان باشیم.

‏چطور یک خانواده، کار یک خبرگزاری بزرگ را کرد؟■

در دستگاه الهی، خون برای ماندگاری نیازمند راوی است. در 
کربلا، تقسیم کاری دقیقی صورت گرفت: مردان مأمور به ایثار 
جان شدند و زنان مأمور به احیای حقیقت. اگر شمشیر امام 
حسین)ع( پرده تزویر را درید، خطبه‌های حضرت زینب)س( 
مانع رفوگری دوباره آن توسط دشمن شد. سهم بانوان، تبدیل 
واقعه به یک جریان و تبدیل خانواده به یک رسانه سیار بود. 
این رسانه به دلیل آمیختگی عاطفه و منطق، شکست‌ناپذیر 
شد؛ چراکه پیام از زبان شاهدان عینی روایــت می‌شد. زنان 
َّذيِنَ  ــاروان، مصداق عینی آیه ۳۹ ســوره احــزاب بودند: »ال ک
ِّغوُنَ رسَِــالَتِ اللهِ ويَخَشَْونْهَُ ولََ يخَشَْونَْ أحََــداً إلَِّ اللهَ«؛  يبُلَ
همان کسانی که پیام‌های خدا را ابلاغ می‌کنند و از هیچ‌ کس 
جز او بیم ندارند. این حضور شجاعانه موجب شد پیام حق نه 
یک بیانیه خشک، بلکه به یک حس مشترک انسانی تبدیل 
شود که هیچ سانسوری توان مقابله با آن را ندارد؛ چراکه وقتی 
خانواده رسانه می‌شود، پیام با تار و پود جان مردم گره می‌خورد.
این قدرت کلام و اصالت پیام، ریشه در یک تبار حماسه‌ساز 
دارد. بی‌دلیل نیست که امــام زمــان)عــج( در زیـــارت ناحیه 
مقدسه، با سلام بر بانوان بزرگی چون خدیجه کبری)س( و 
فاطمه زهرا)س(، بر نقش بنیادین آنان در شکل‌گیری این مسیر 
تأکید می‌کنند. این سلام‌ها نشان می‌دهد حماسه کربلا، میوه 
درختی است که ریشه‌اش در تربیت و پایداری این بانوان نهفته 

است. در واقع، بانوان با انتقال مفاهیم الهی و حفظ ارزش‌ها در 
نسل‌های خود، پیشران حماسه‌های تاریخ هستند. این یعنی 
نقش اجتماعی زن تنها در خطبه‌خوانی خلاصه نمی‌شود؛ 
بلکه بزرگ‌ترین کنشگری او، تربیت نسلی است که در برابر 

انحراف می‌ایستد و تاریخ را به نفع حق تغییر می‌دهد.

الگوی کنشگری زن مسلمان در آستانه محرم ■
حضور مستمر خانواده‌ها در ایام جنگ رمضان و پس از آن، 
تجلی عینی حکمرانی اجتماعی خانواده بود. در این میدان، 
زنان نه در حاشیه، بلکه پیشران و معمار تاب‌آوری بودند و نشان 
دادند شجاعت یک جامعه، از قلب مادران و همسرانش وام 
گرفته می‌شود. اکنون این زیست جمعی در آستانه محرم، 
معنایی عمیق‌تر می‌یابد؛ چراکه محرم فصل بازخوانی رسالت 
خانواده‌ای است که در اوج بحران، از پا ننشست. الگوی تراز 
اسلام به ما می‌آموزد که زن با مدیریت عاطفی، خانه را به سنگر 
و میدان را به خانه‌ای امن برای ایستادگی بدل می‌کند. امروز یاد 
گرفته‌ایم برای دفاع از حق، باید خانواده‌محور ایستاد، روایت کرد 
و اقامه عزا نمود؛ چراکه در این منطق، خانه مبدأ حرکت و کانون 

بیداری شهر است.
این حضور در میانه میدان، دو جلوه قرآنی دارد که تکلیف امروز 
ما را روشن می‌کند: گاه این کنشگری در قالب هجرت و حرکت 
برای ساختن جبهه‌ای نو تجلی می‌یابد؛ چنان‌که قرآن وعده 
می‌دهد کسانی که پس از ستم دیدن، در راه خدا هجرت کنند، 
جایگاهی نیکو در دنیا خواهند داشت )نحل/۴۱(. و گاه، این 
حضور به معنای ایستادگی در قلب حادثه و استفاده از تمام 
ظرفیت خانواده برای اثبات حقیقت است؛ همان ‌گونه که در 
آیه مباهله )آل‌عمران/۶۱(، پیامبر)ص( با آوردن زنان و فرزندان 
به متن مذاکره، خانواده را به محکم‌ترین حجت حق تبدیل کرد. 
چه در هجرت کربلا و چه در ایستادگی مباهله، پیام واحد است: 
هر جا که خانواده با تمام هویت خود به میدان بیاید، نصرت 
الهی قطعی است. این همان میراثی است که امروز، خانه‌های 

ما را به خیمه‌گاه همیشه برپای جبهه حق پیوند می‌زند.

 تبیین جایگاه راهبردی زنان در صیانت از حقیقت و حکمرانی اجتماعی خانواده

‏شکوه حماسه حسینی وامدار اقتدار و رسالت زینبی زنان

گفت‌و‌گو

بازخوانی آموزه‌های گفت‌وگوی حضرت قاسم)ع( و سیدالشهدا)ع( در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام مسعود یوسفی

روضه مکتوب؛ رسانه ماندگار عاشورا
   ریحانه عامل‌نیک    با فرارسیدن ماه محرم، آیین‌های 
سوگواری امام حسین)ع( در قالب‌های گوناگون در میان 
مــردم جریان می‌یابد؛ از مجالس سنتی روضه‌خوانی تا 
شیوه‌های نوین روایت‌گری دینی. یکی از جلوه‌های کمتر 
شناخته‌شده این سنت، »روضــه مکتوب« است؛ متنی 
روایـــی که تــاش می‌کند حــال و هــوای مجالس عـــزاداری 
و روایت مصائب کربلا را در قالب نوشتار بازآفرینی کند. 
حجت‌الاسلام مسعود یوسفی، مدرس و کارشناس حوزه 
دین، در گفت‌وگو با ما با روضه‌ای مکتوب در وصف حضرت 
قاسم)ع( و حضرت علی‌اصغر)ع( سخن گفت و از تأثیر 
پاسداشت مناسک در فرهنگ عاشورایی و ظرفیت آن 
برای انتقال پیام نهضت حسینی به نسل امروز سخن به 
 میان آورد. در ادامــه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

روایــت گفت‌وگوی شب عاشورا؛ پرسشی برای تبیین ■
جایگاه انسان

در تاریخ دربــاره حضرت قاسم)ع( گفت‌وگویی نقل شده 
است که به نظر می‌رسد در شب عاشورا رخ داده باشد. در 
آن شب، حضرت سیدالشهدا)ع( جایگاه یاران و اصحاب 
خود را بیان می‌کردند. در همین فضا، حضرت قاسم)ع( که 
نوجوانی از خاندان اهل‌بیت)ع( و تربیت‌یافته در فرهنگ 
اباعبدالله)ع( بــود، پرسشی مطرح می‌کند و می‌فرماید: 
ــاره مــن و جایگاه مــن سخنی گفته نمی‌شود؟ ــ  چــرا درب
در فرهنگ اهل‌بیت)ع(، هنگامی که می‌خواهند معرفتی 
در جامعه باقی بگذارند، گاه آن را از طریق طرح پرسش 
منتقل می‌کنند. به همین دلیل، امام)ع( بلافاصله شروع به 
تعریف جایگاه حضرت قاسم)ع( نمی‌کنند، بلکه از او سؤال 
می‌پرسند؛ گویی می‌خواهند نشان دهند جایگاه انسان، 
پیش از آنکه با سخن دیگری تعریف شود، با نوع نگاه خود او 
به حقیقت روشن می‌شود. به تعبیر دیگر، انگار می‌خواهند 
بفرمایند: »جایگاه تو بر اساس نگاه تو تبیین می‌شود؛ ابتدا 
بگو نگاهت چیست تا بتوان درباره جایگاهت سخن گفت«.

نگاه به مرگ و مسئله »شدن«■
ــدا)ع( از حـــضـــرت قـــاســـم)ع(  ــهـ ــشـ ــدالـ ــیـ حـــضـــرت سـ
ــرگ چــیــســت؟«  ــرســنــد: »نـــگـــاه تـــو نــســبــت بـــه مــ مــی‌پ
ــادت  ــهـ ــخ مـــی‌دهـــنـــد: »شـ ــاسـ ــم)ع( پـ ــ ــاسـ ــ ــرت قـ ــضـ حـ
ــت«. ــرای مـــن شــیــریــن‌تــر از عــســل اســ ــ ــدا بـ  در راه خــ
این پاسخ نشان می‌دهد انسان‌ها باید مسئله اصلی زندگی 
خود، یعنی »چگونه رفتن« را حل کنند تا »چگونه بودن« آنان 
نیز به سامان برسد. اگر مسئله رفتن روشن نشود، بسیاری 
از مسائل زندگی نیز در ابهام باقی می‌ماند. غفلت از این 
حقیقت که انسان روزی باید از این جهان برود، خود سرمنشأ 
 بسیاری از مشکلات و آشفتگی‌ها در زندگی انسان‌هاست.

اما پرسش مهم این است که چگونه ممکن است نوجوانی به 
جایی برسد که مرگ در راه باورهای خود را ارزشی بداند که از 
عسل برای او شیرین‌تر است. این مسئله ما را به تأمل درباره 

نوع زندگی انسان‌ها دعوت می‌کند.

پیوند میان کیفیت زیستن و کیفیت مرگ ■
در اینجا به نظر می‌رسد باید به این پرسش توجه کنیم 
کــه انسان‌ها چگونه زنــدگــی می‌کنند کــه چنین مرگی 
را تجربه می‌کنند. در معارف دینی آمــده اســت: »کما 
تحیون تموتون«؛ همان ‌گونه که زندگی می‌کنید، همان‌ 
ــاس، اگــر مــرگ بــرای  گونه نیز خواهید مـــرد. بــر ایــن اسـ
کسی در راه خــدا شیرین‌تر از عسل اســت، بی‌تردید 
زندگی او نیز در مسیر خداوند و در راه ایمان سپری شده 
اســت. نمی‌توان به گونه‌ای زندگی کرد و انتظار داشت 
مرگ به گونه‌ای دیگر رقم بخورد. زندگی و مرگ انسان 
 امتداد یکدیگرند و کیفیت یکی از دیگری جدا نیست.

ترس از خویشتن در آینه مرگ■
در ادبیات عرفانی نیز به این حقیقت اشاره شده که ترس 
انسان از مرگ، در واقع ترس از خود مرگ نیست. مولانا 

در این بــاره می‌گوید: »مــرگ هر کس ای پسر همرنگ 
اوســت پیش دشمن دشمن و بــر دوســت دوســـت« و 
در جایی دیگر می‌فرماید: »ای که تو از مرگ می‌ترسی 
 انـــدر فـــرار تــو ز خــود تــرســی نــه از مـــرگ، ای هوشیار«.
این سخن نشان می‌دهد اگر کسی از مرگ می‌ترسد، 
در حقیقت از ماهیت مرگ نمی‌ترسد، بلکه از حقیقت 
خود می‌هراسد؛ چرا که انسان در لحظه مرگ به نوعی 
»معاینه حقیقت« می‌رسد و با چهره واقعی شخصیت 
خود روبــه‌رو می‌شود. در آن هنگام، وجوه واقعی وجود 
انسان آشکار می‌شود. بنابراین اگر مرگ برای کسی زیبا 
و دلنشین است، این زیبایی ریشه در شیوه زندگی او 
دارد. کسی که درست و در مسیر حقیقت زندگی کرده 
باشد، مرگ را نیز زیبا می‌بیند. در واقع حضرت قاسم)ع( 
با همان پاسخ کوتاه اما عمیق خود به ما می‌آموزد انسان 
باید چنان زندگی کند که مرگ بــرای او جلوه‌ای زیبا و 

دلپذیر داشته باشد.

انتخاب آگاهانه؛ صبح شهادت یا شام مرگ ■
نکته پایانی که در این روایت مطرح می‌شود این است 
که هر انسانی سرانجام خواهد مرد. در این حقیقت 
تردیدی نیست. در این باره گفته‌اند: »هر که را صبح 
شهادت نیست، شام مرگ هست«. به تعبیر دیگر، 
انسان یا با »صبح شهادت« از دنیا می‌رود یا با »شام 
مرگ«. حضرت قاسم)ع( در واقع انسان را به انتخابی 
آگاهانه دعوت می‌کنند؛ اینکه زندگی و مرگ خود را در 
مسیر اثــرگــذاری اجتماعی و بیدار کــردن وجدان‌های 
انسانی قرار دهد. »آنک می‌ترسی ز مرگ اندر فرار/ آن 
ز خود ترسانی ای جان هوش دار« در غیر این صورت، 
ممکن است انسان زندگی‌ای داشته باشد شبیه زندگی 
مــوجــودی که تنها مــی‌خــورد و می‌آشامد و از او بهره 
می‌برند؛ بی‌آنکه معنا و اثری عمیق در حیات خود یا در 

جامعه بر جای بگذارد.
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تبیین ضرورت دوراندیشی در انتخاب‌های سرنوشت‌ساز 

 ‏صبر؛ راهبرد دینی 
برای عبور از بحران‌های زندگی

در زنــدگــی انــســان بسیاری از پــدیــده‌هــای ارزشــمــنــد نــه در 
یک لحظه، بلکه در یک فرایند تدریجی به وجود می‌آیند. 
شکل‌گیری شخصیت انسان، تربیت فرزند، استحکام روابط 
خانوادگی، کسب دانش و تجربه، موفقیت‌های اقتصادی 
و حتی حل بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی، اموری 
نیستند که بتوان آن‌ها را یک‌شبه به سرانجام رساند. همان‌ 
گونه که یک بذر بــرای تبدیل شدن به درخــت به زمــان نیاز 
دارد، بسیاری از نتایج مطلوب زندگی نیز تنها در سایه صبر، 

استمرار و طی شدن مراحل طبیعی خود حاصل می‌شوند.
با این حال، یکی از ویژگی‌های رایج انسان، تمایل به دستیابی 
سریع به نتیجه است. انسان معمولاً دوست دارد فاصله 
میان خواستن و رسیدن تا حد امکان کوتاه باشد. این تمایل 
در حد طبیعی خود امری قابل فهم است، اما هنگامی که به 
شتاب‌زدگی در تصمیم‌گیری و اقدام منجر شود، می‌تواند 
منشأ بسیاری از خطاها و خسارت‌ها شود، زیرا در چنین 
شرایطی، فــرد بــه جــای آنکه واقعیت‌ها را همان‌ گونه که 
هستند ببیند، می‌کوشد آن‌هــا را مطابق خواسته و عجله 

خود تغییر دهد.
از همین رو، قرآن کریم انسان را نسبت به این روحیه هشدار 
می‌دهد و می‌فرماید: »أتَىَ أمَرُْ اللهِ فلََ تسَْتعَجِْلوُهُ« به این 
مفهوم که فرمان خدا در تحقق نتیجه مطلوبی که افراد برای 

آن تلاش کرده‌اند فرا رسیده، اما برای آن شتاب نکنید!
ایــن آیــه تنها دربـــاره یک موضوع خــاص سخن نمی‌گوید، 
بلکه متضمن یک اصل مهم در زندگی است؛ اینکه همه 
امــور دارای زمــان، شرایط و مقدماتی هستند که نمی‌توان 
آن‌ها را نادیده گرفت. شتاب‌زدگی نه می‌تواند زمان را کوتاه 
کند و نه جایگزین مقدمات لازم برای رسیدن به یک نتیجه 

مطلوب شود.
البته باید میان سرعت عمل و شتاب‌زدگی تفاوت قائل شد. 
سرعت عمل برخاسته از نظم، آمادگی و تصمیم آگاهانه 
است؛ اما شتاب‌زدگی معمولاً زمانی رخ می‌دهد که انسان 
پیش از آنکه اطلاعات کافی بدست آورد، جوانب مختلف 
مسئله را بسنجد یا پیامدهای احتمالی یک تصمیم را ارزیابی 
کند، به نتیجه‌گیری و اقدام روی مــی‌آورد. در واقع، مشکل 
اصلی عجله آن اســت که فرصت اندیشیدن را از انسان 

می‌گیرد و به همین دلیل زمینه خطا را افزایش می‌دهد.
آثــار ایــن مسئله بیش از هــر جــا در محیط خــانــواده قابل 
مشاهده و حس اســت. خــانــواده نهادی اســت که بر پایه 
شناخت، اعتماد و تعامل مستمر استوار می‌شود و به همین 
دلیل تصمیم‌های عجولانه در آن معمولاً هزینه‌های سنگینی 
به همراه دارد. بسیاری از اختلاف‌هایی که در ابتدا محدود و 
قابل حل هستند، زمانی پیچیده می‌شوند که افــراد تحت 
تأثیر ناراحتی یا خشم، بدون تأمل کافی واکنش نشان دهند. 
در چنین شرایطی، به جای آنکه مسئله اصلی مورد توجه قرار 
گیرد، سخنان نسنجیده و رفتارهای عجولانه خود به بخشی 

از مشکل تبدیل می‌شود.
همین موضوع در قضاوت دربــاره دیگران نیز صادق است. 
بخش قابل توجهی از سوءتفاهم‌ها و اختلافات اجتماعی از 
آنجا آغاز می‌شود که افراد پیش از آگاهی کامل از واقعیت، 
ــاره اشــخــاص یــا حـــوادث داوری می‌کنند. در حالی که  دربـ
شناخت صحیح معمولاً نیازمند شنیدن، بررسی و تأمل 
است، شتاب‌زدگی انسان را به سمت نتیجه‌گیری‌های سریع 
سوق می‌دهد؛ نتیجه‌گیری‌هایی که گاه با واقعیت فاصله 

زیادی دارند و آثار آن‌ها تا مدت‌ها باقی می‌ماند.
اگر از حــوزه قضاوت به عرصه تصمیم‌های سرنوشت‌ساز 
زندگی وارد شویم، اهمیت این مسئله بیشتر آشکار می‌شود. 
ازدواج از مهم‌ترین انتخاب‌های زندگی هر انسان است و 
موفقیت آن تــا حــد زیـــادی بــه شناخت و ارزیــابــی صحیح 
بستگی دارد. با این حال، گاهی افــراد تحت تأثیر هیجان، 
احساسات یا فشارهای اجتماعی، پیش از آنکه فرصت کافی 
برای شناخت فراهم شود، تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کنند. 
در چنین شرایطی، آنچه نادیده گرفته می‌شود، تفاوت‌های 
فکری، اخلاقی و فرهنگی است که بعدها می‌تواند منشأ 

مشکلات جدی شود.
در نقطه مقابل، همان ‌گونه کــه عجله در ازدواج می‌تواند 
مشکل‌آفرین باشد، عجله در پایان دادن به زندگی مشترک 
نیز پیامدهای سنگینی به همراه دارد. بسیاری از اختلافات 
خانوادگی نیازمند زمان، گفت‌وگو، اصلاح رفتارها و گاه بهره‌گیری 
از مشاوره هستند. تصمیم‌هایی که در اوج ناراحتی و فشار روحی 
گرفته می‌شوند، لزوماً بهترین تصمیم‌ها نیستند. ازاین‌رو، هر 
انــدازه اصل ازدواج نیازمند بررسی و شناخت است، حفظ یا 
پایان دادن به آن نیز باید بر اساس سنجش دقیق شرایط و به 

دور از هیجان‌های مقطعی صورت گیرد.
این قاعده به روابط خانوادگی محدود نمی‌شود. در انتخاب 
رشــتــه تحصیلی، انــتــخــاب شــغــل و تعیین مسیر آیــنــده 
نیز شتاب‌زدگی می‌تواند آثــار بلندمدتی بر جــای بگذارد. 
تصمیمی که قــرار اســت سال‌ها بر زندگی فــرد اثــر بگذارد، 
نمی‌تواند صرفاً بر اساس علاقه‌های زودگذر، تقلید از دیگران 
یا فضای حاکم بر جامعه اتخاذ شــود. هر چه دامنه تأثیر 
یک تصمیم گسترده‌تر باشد، نیاز آن به مطالعه، مشورت و 

بررسی نیز بیشتر خواهد بود.
بنابراین، مسئله اصلی در بسیاری از انتخاب‌ها و تصمیم‌های 
زندگی، زودتر رسیدن به نتیجه نیست، بلکه درست رسیدن 
به آن اســت، اما شتاب‌زدگی معمولاً این تفاوت را نادیده 
می‌گیرد و انسان را به سوی تصمیم‌هایی سوق می‌دهد که 
هزینه آن گاه بسیار بیشتر از زمانی است که برای اندیشیدن 

صرف می‌شود.

یادداشت
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